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ë  این روزها که زندگی همه ما تحت تأثیر کرونا
قرار گرفته ، گروه تئاتر »لیــو« چگونه به حیات 

خود ادامه می دهد؟
 معمــولاً فعالیت های  ما بــه اجرا مربوط 
می شود که فعلًا برای همه منتفی است. تئاتر 
شــاید ســخت ترین دوران خود را می گذارند. 
در ایــن شــرایط همــه هنرهــا دچــار مشــکل 
شــده اند اما زیســت بقیــه می توانــد به نوعی 
اتفــاق بیفتد. هر چند ســاخت فیلــم هم در 
ایــن وضعیت ماجراهــای خــود را دارد چون 
جمعیت زیادی با یکدیگر در ارتباط هســتند 
و شــاید دچــار مشــکل شــوند ولــی از منظــر 
ارائه اثر، مشــکلات کمتــری دارند و نهایتش 
این اســت که در ســینما اکران نشــود. با اینکه 
فیلــم برای اکــران ســینمایی تولید می شــود 
ولــی در مدیوم دیگری هم قابل ارائه اســت. 
خریــداران آثــار تجســمی هــم می تواننــد در 
ســالن های خصوصی کارها را ببیننــد. اما در 
تئاتر حتــی اگر بتوانیم با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، تمرین کنیم ولی اجرا به شیوه ای 
که در بخشنامه آمده است که تماشاگران یک 
صندلی در میان بنشینند، سخت است چون 
مردم ســلامتی خود را به خطــر نمی اندازند. 
بــرای ما تئاتری هــا این حرف کمی بد اســت 
ولــی واقعیت این اســت که حتی اگر 5 ســال 
هــم تئاتــر نبینیــم، نمی میریــم. فیلــم هــم 
نبینیــم، هــم همین اســت ولی دیگــر هنرها 
راه هایــی برای عرضه دارنــد. این دوران برای 
تئاتر سخت خواهد بود. البته شرایط بازیگران 
با دیگر عوامل تئاتر کمی متفاوت است. آنان 
می توانند میهمان تلویزیون، سینما، کارهای 
صوتــی یا رادیویی شــوند چون همــه اینها به 
بازیگــر نیــاز دارند ولی بقیه عوامــل تئاتر چه 
خواهند کرد. تازگی فهمیده ایم چقدر اوضاع 
خرابــی دارند. وقتی به مباحــث صنفی نگاه 
می کنیم، معلوم می شود یکسری افراد مانند 
نمایشنامه نویســان یــا منتقــدان و... از طریق 
تئاتــر ارتزاق می کننــد که اگــر مدتی تعطیل 
شود، به خطر می افتند. در این دوره فشارهای 
اجرایی که همیشه کمی دلمشغولی برای مان 
بود، کم شــده. بنابراین سعی کردیم بیش از 
هر چیز به بازنگری و تجدید نظر در کارهایی 
یک ســری  بپردازیــم.  داده ایــم،  انجــام  کــه 
کارهای عقب افتاده هم داشــتیم که فرصتی 
بــرای انجامــش نبــود. مثــلًا مجموعــه ای از 
کارهای عروسکی ارائه داده بودم که بازیگران 
کمی داشــت و در شــرایط فعلی، امکان اجرا 
دارند. جشــنواره مان همچنان در حال عقب 
افتادن اســت ولی به آن فکر می کنیم. شــاید 
راه های دیگری پیدا کردیم. »عدو شود سبب 
خیــر«، باعــث شــده کمــی بــه برنامه ریزی و 

کارهای این چنینی فکر کنیم.
ë  با این حســاب چه چشــم اندازی می توانیم

برای آینــده و بقــای تئاتــر متصور شــویم؟ آیا 
باید به شــیوه های تازه ای فکر کنیم یا باید برای 
مدتی با تئاتر به آن شکلی که در ذهن ماست، 

خداحافظی کنیم؟
 شــرایط بســیار بدی اســت ولی متأسفانه 
اگر ایــن وضعیت همین طور ادامه پیدا کند ـ 
که این احتمال وجود دارد ـ ممکن اســت این 
اتفــاق بیفتد. مگــر اینکه به تله تئاتر بســنده 
کنیم که همیشــه وجود داشــته اما نمی تواند 
جای اجرای تئاتر را بگیرد. موقتاً باید بپذیریم 
کــه گویی خانه مان را از ما گرفته اند. باید یکی 
دو ســالی به اجاره نشــینی فکر کنیــم که یا در 
حوزه تصویر است مانند تله تئاتر یا اجراهای 
آنلایــن. هرچنــد آنلاین را خیلــی نمی توانم 
بفهمــم. تــلاش بــرای آن خــوب اســت ولی 
مدیوم، خودش حرف خود را می زند. خیلی 
بعیــد می دانــم اجــرای آنلایــن بتوانــد برای 

بعید می دانم از جمله نویسندگان ماندگارجهان باشد
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تئاتــر جواب بدهد مگر اینکــه تئاترهایی را که 
از قبل ضبط شده، نمایش بدهیم. شاید این 
شــرایط کمی حیــات اقتصــادی مــا را تهدید 
ولی می تواند فرصتی باشد برای پرداختن به 

چیزهایی که از آن عقب افتاده ایم.
ë چه چیزهایی؟

مقولــه آمــوزش کــه هرگــز بــه آن توجــه 
نکرده ایم و تنها چیزی است که نادیده گرفته 
شــده. طبیعی هم هســت چون هیــچ جایی 
نیازش را احساس نمی کنند. در این وضعیت 
می توانیم به لحاظ آموزشی، کمی تجدید قوا 
کنیــم در عین حال که مســتأجر هم هســتیم 
یعنــی باید جاهای دیگــری فعالیت کنیم که 

خانه خودمان نیست.
ë  آمــوزش مقولــه پیچیده ای شــده بویــژه در

شــرایط فعلی. از قبل، ضعف ها و اتفاقات غیر 
حرفــه ای زیــادی در این حــوزه وجود داشــت 
بخصوص که هیچ  ارزیابی از طرف هیچ نهادی 
آمــوزش  رواج  بــا  جدیــد  دوره  در  نمی شــود. 
آنلاین، در افسارگســیختگی فضــای مجازی، 

اوضاع بدتر هم شــده چون هر کــس می تواند 
براحتــی در صفحه  خود فعالیت کنــد. در این 
شــرایط افراد چگونه باید تفاوت دوغ و دوشاب 

را بفهمند؟
با آموزش آنلاین مشــکلی نــدارم البته به 
جــز آمــوزش بازیگری کــه به صــورت آنلاین، 
شــوخی و ناممکن است. آموزش آنلاین یک 
حســن دارد؛ همان کسانی که در آموزشگاه ها 
هســتند، الان ناچارند رایــگان آموزش بدهند 
کــه خیلی خوب اســت چــون میــزان پولی که 
بــرای دانــش خودشــان دریافــت می کردند، 
را  دانــش  همــان  الان  و  بــود  بالاتــر  خیلــی 
به صورت آزاد ارائه می دهند. داســتان زمانی 
بد اســت که ایــن افراد همــان اطلاعاتی را که 
ارائــه می دهنــد، در  الان در فضــای آنلایــن 
دیگــر زمان ها در پکیج هایی قــرار می دادند و 

پول هــای آنچنانی برای این اطلاعات غلط یا 
خیلی ضعیف دریافت می کردند. پکیج هم 
یعنی اینکه یکــی دو آدم معروف را کنار بقیه 
معلمان بگذاریم و کسی که ثبت نام می کند، 
ناچار اســت همه اینها را بگذراند. این ویرانی 
کــه در آموزش اتفاق افتــاده، ثمره یک اتفاق 
خاص نیست، ثمره آموزشــگاه ها یا کرونا و... 
نیســت. همگی دست به دست هم داده ایم، 
را  آموزشــگاه ها  ایــن  کــه  ارشــادی  وزارت  از 
براحتی تأیید می کند. کافی است اسم دو نفر 
را به عنوان لیسانس مرتبط  عرضه کنی، پیگیر 
صحت و سقم آن نمی شود. بیشترین چالش 
و دغدغه  آموزشــگاه داران، خطری اســت که 
از جانــب اماکن تهدیدشــان می کنــد. در کنار 
اینهــا فعالیت هــای مــوازی هــم وجــود دارد 
مثل بخش هــای فرهنگــی شــهرداری ها. اگر 
حتی شــرایط برای آموزشگاه های زیر پوشش 
ارشــاد ســخت شــده، اینها برای خودشان راه 
گذاشــته اند. شــهرداری یــک خانــه فرهنــگ 
تأســیس کــرده که نســبت به آموزشــگاه های 

وزارت ارشــاد راحت تــر مجوز مــی دهد. هیچ 
نظارتــی هم بر آن نیســت. فقط کافی اســت 
به بچه های شــهرداری بابت آمــوزش، یارانه 
بدهــی و بعد مجاز می شــوی هــر کاری دلت 
خواست، انجام بدهی. از سوی دیگر می بینیم 
کسانی که فعالیت می کنند و حتی در جاهای 
آموزش دیــده  می گیرنــد،  قــرار  یــک  درجــه 
سال هاســت  نــدارد.  هــم  ایــرادی  نیســتند. 
سینمای ما بر مبنای یکسری بازیگران غریزی 
می چرخد ولی واقعیت این است که هر کسی 
یک بار خود را حتی در یک سریال تلویزیونی 
ثبــت کرد، حتی اگــر یک ترم خیلــی کوتاه در 
یک آموزشــگاه خیلی بد هم گذرانده باشــد، 
دیگر این نیــاز را برای خودش حس نمی کند 
چون آنجا شــناخته شده است، تصور می کند 
خب من همیــن را می خواســتم در حالی که 

امتیازهای ویژه ای برای کســانی که معتقدتر 
هســتند قرار می دهند تا کســی که شایستگی 
بیشتری دارد. ولی آیا این همه دانشگاه با این 
تعداد فارغ التحصیل ســالانه، لازم است. به 
ناچار وقتی تعداد زیاد باشد، به رقابتی کثیف 
روی می آورند که اگر جواب داد، به متد تبدیل 
می شود و همه بر مبنای آن حرکت می کنند. 
می توانــم بگویم آموزش تئاتــر و بازیگری ما 
فاجعه است. گویی همه دست به دست هم 
داده ایــم و این فاجعــه را رقم می زنیم بدون 

اینکه ذره ای وجدان داشته باشیم.
ë  از گفــت و گــو گفتیــد؛ مهارتــی کــه به دلیل

نداشتنش، دست به خشونت می زنیم چون 
بلد نیستیم با یکدگیر حرف بزنیم. سال هاست 
تئاتر داریم ولی چرا هنوز از آن به عنوان ابزاری 

برای تمرین گفت و گو استفاده نمی کنیم؟
چون دشــمن باید کوبیده شــود. خیلی از 
بازیگران به بازی در نقش منفی علاقه مندند 
زیــرا بایــد خوب بــه آن پرداخــت و آن را باید 
بــه قــدرت رســاند کــه نابود شــدنش هــم به 
چشــم بیاید. ما تا فرصت داشــتیم، دشــمن 
ساختیم و کوبیدیم. از طرف دیگر ظاهراً قرار 
اســت حرف یکدست بزنیم درحالی که همه 
می دانیــم بــا قرائت های مختلــف طرفیم و 
بایــد اجازه دهیم ایــن قرائت ها زنده بمانند. 
جامعه زمانی زنده است که صدایی که از آن 
متنفر هستیم، هم شنیده شود. تئاتر به ما یاد 

می دهد این صدا هم باید شنیده شود.
ë  در آموزشــی مان،  صحبت هــای  ادامــه  در 

مدرسه تئاتر لیو چه می کنید؟
فقط بخش کودک مان فعال اســت چون 
به لحــاظ اقتصادی نتوانســتیم ادامه دهیم. 
برای 9 مــاه آموزش با اســتادان خیلی خوب 
هزینــه ای در نظــر گرفتــه بودیم کــه دیگران 
بــرای 16 ســاعت دریافــت می کردنــد. از آن 
طرف در را برای ورود همه باز نگذاشتیم. روز 
اول ثبت نــام، 350 نفر متقاضی داشــتیم که 
می توانســتند ما را تا 10 سال ارتزاق کنند ولی 
نخواســتیم. 35 نفر را ثبت نــام کردیم که کار 
درســت را انجــام دهیم ولی بــا این هزینه ها، 
شــدنی نیســت. در دنیــای مــا آمــوزش اصلًا 
بهایــی نــدارد. می گوینــد شــایعه، بخشــی از 
واقعیت اســت. همه علاقه منــدان بازیگری 
دربــاره تأثیــر پــول و ارتباطــات می پرســند و 
مــن پاســخ می دهــم ایــن گونه نیســت ولی 
واقعیــت ایــن اســت که هســت. به هــر حال 
نتوانســتیم دوام بیاوریــم ولــی خوشــبختانه 
بخــش کودک مان ادامه دارد و خانم هدایت 
با بچه ها کار می کند. این مهم ترین و بهترین 
اتفــاق آموزشــی مــا بود. آموزشــی پایــه ای با 
بچه هایــی که خیلــی کوچک تر از آن هســتند 
که بخواهند انتخاب رشته کنند و درست ترین 

چیز همین است.
ë  متأســفانه ایــن فرهنــگ ایجــاد نشــده کــه

نهادهای مختلفی که تیتر فرهنگی دارند مانند 
شــهرداری ها از گروه هایی مثل شــما حمایت 
 کننــد تــا فعالیت هایتــان به دلیــل تنگناهای 

اقتصادی تعطیل نشود.
هنــوز یــاد نگرفته ایم. حتــی نمی دانیم با 
سالن های مان چه کنیم. تازگی ایده کمپانی ها 
در ذهــن بعضــی از بچه هــای تئاتــر در حــال 
شکل گیری است ولی اجرایی شدن آن، زمان 
بســیاری می برد و تلفات زیادی هم خواهیم 
داد. مثــل همیــن تئاتــر خصوصــی کــه الان 
آســیبش را داریم می بینیم. خودمان را برای 
تئاتــر خصوصی جلو انداختیم و الان بیشــتر 
لطمه اش را می خوریم چون باید دوران خود 
را ســپری کند و افراد سوءاستفاده گر مشخص 
شــوند و معلوم شــود چه کســی به فکــر تئاتر 
اســت و چه کســی نیســت. تا زمانی کــه اینها 
مشــخص نشــود، این اتفــاق هــم نمی افتد. 
بــه نظــرم آن بخش هایی که گفتیــد تصوری 
ندارند و نمی دانند چه می کنند، در بحرانیم. 
هر کسی در هر جایی دوست دارد همه چیز را 
ببلعد و هر سرمایه ای را تمام کند. به این فکر 
نمی کند که این حمایت، سرمایه گذاری است 
و برمی گــردد ولی چــون همه  داریــم روزمزد 
زندگی می کنیم، برنامه ریــزی طولانی مدت 
نداریــم. حتــی بســیاری از وزارتخانه هــا هــم 

برنامه ریزی طولانی مدت ندارند.
ë  رؤیایی که از تئاتر خصوصی داشتید با آنچه

امــروز به عنوان تئاتر خصوصی شــکل گرفته، 
چه تفاوتی داشت؟

 قــرار نبــود کــه تئاتــر بــر مبنــای اقتصــاد 
بچرخــد و اینکه با آوردن یــک چهره، کاری را 
به تئاتر تبدیل کنیــم. تئاترهای زیادی، بدون 
هیچ چهره مشهوری، ســالن را پر می کردند. 
ایرادی هــم ندارد اگــر تئاتر بازیگــر معروفی 
داشته باشد ولی قرار نبود این سالن ها ناگهان 
به این شکل، به محل کسبی تبدیل شوند که 

درجا اجاره بگیرند و درصدها را بالا ببرند. 
یک بده بســتان مالــی اتفــاق می افتد در 
حالــی که برنامه مــا این بود کــه تئاتر چگونه 
ســرپای خود بایستد. تئاتر باشــد، آبرومندانه 
و هنــری. الان خیلــی از ایــن ســالن ها زمیــن 

خورده اند چون برنامه ریزی نداشتند. 
ناگهــان شــوق درآمــد آنــان را گرفــت. به 
از گروه هایــی  ایــن فکــر نکردنــد می تواننــد 
حمایــت کنند که اگر امروز همه چیز تعطیل 
شد، دســت کم آن گروه ها بتوانند پشت شان 
بایستند. الان هیچ گروهی پشت هیچ سالنی 
نمی ایســتد. طبیعــی هــم هســت ولــی اگــر 
حمایت می کردند و می گذاشــتند بــازی برد 

برد باشــد، گروه ها جا داشته باشــند برای کار 
و بیخــود و بی جهــت پــول پلاتــو و کرایه های 
ســنگین ندهند، ســالن ها هــم برنامه مرتبی 
داشــته باشــند، می شــد کمتــر درآمد داشــته 
باشــند ولــی طولانی  مــدت فکر کنند. شــاید 
در ایــن دوره بــه ایــن نتیجه برســند ـ البته آن 
ســالن هایی کــه تعطیــل نشــده اند ـ و متوجه 

شوند می توان جور دیگری هم بود.
ë  شــاید می توانســتیم تئاتــر خصوصــی را به

نوع دیگری داشــته باشــیم. به ایــن صورت که 
حمایت از تئاتــر مانند حمایــت از خیریه ها، 
و  بشــود  مالیاتــی  معافیــت  حــال  شــامل 
کارخانجــات بــا حمایــت از تئاتــر بخشــی از 
مالیــات خــود را بپردازند. اگر چنین می شــد، 
امروز در فرهنگ و هنر هم شاهد اتفاقات بهتری 
می بودیم. چرا هرگز این ضرورت مطرح نشد؟ 

چه کسی باید این مطالبه را پیگیری می کرد؟
ما حتی شــغل مان به رســمیت شــناخته 
نمی شــود. تــا چنــد ســال پیــش بیمه بــه ما 
تعلق نمی گرفت چه برســد به این ماجراها. 
اگــر امروز تئاتــر وجود دارد، بــر مبنای همین 
مطالبات خود تئاتری هاســت کــه آن را زنده 
نگــه داشــته اند. اگر ایــن مطالبه نبــود، مرکز 
هنرهای نمایشی هم وجود نمی داشت چون 
ضرورتش را خیلی درست حس نمی کنند. در 
حد سریال های تلویزیونی، برایشان کافی بود. 
نهایتاً یکی دو جشــنواره مناسباتی هم برگزار 
می کردنــد. به تئاتر و ســینما خیلی علاقه ای 
نشــان داده نمی شود. از ســرمایه گذاری هایی 
کــه برایشــان می کننــد، معلــوم اســت. تئاتر 
خصوصــی را مطــرح کردیم، مرکــز هنرهای 
نمایشــی کمک هزینه ها را کم کرد. دست کم 
این پول را به تماشاگر به عنوان یارانه می داد. 
به جای ایــن بلیت های گران کــه ما ناچاریم 
بــرای بقــای خودمــان در نظــر بگیریــم. هــر 
چه قیمــت بلیت بالاتــر برود، قــدرت خرید 
تماشــاگر پایین می آید. بعــد می گویند تئاتر، 
تماشــاگر ندارد اما اگر قیمت پایین تر باشــد، 
تماشــاگر می بیند و ضرورتــش را هم حس و 
بیــش از هر چیز دیگــری با آن ارتبــاط برقرار 
می کند. یک زنجیره است. در آن اصلِ قانون 
اساسی درباره تئاتر چیزی ننوشته و می گوییم 
بــه خیریه هــا تعلــق می گیــرد امــا آن اصــل 
می توانست شامل حال تئاتر هم بشود و تئاتر 

هم رشد کند.
ë  ،مدتــی کــه در رشــت فعالیــت می کردیــد

حمایتگری داشتید؟
و  بودنــد  تماشــاگران  حمایتگرمــان، 
دیگرانــی کــه توانســتند ســالن را ببندنــد بــه 
بهانــه اینکه همســایه ای به خاطــر پارکینگ، 
شــکایتی کرده اما داستان این بود که چرا یک 
غیر رشــتی باید در رشــت پول دربیــاورد و ما 
نتوانیم. سالن را گرفتند و هیچ کاری هم با آن 
نکردند. متأسفانه کوته نگری جلوی پیشرفت 
در خارج از تهران را گرفته. همان جایی که ما 
احیا کردیم، مرده بود و سالن اصلی شان هم 
نبود. اصلًا کســی از آن اســتفاده نمی کرد و به 
بهترین ســالن رشت تبدیل شد ولی از دست 
رفت چون کار فرهنگی در سیاست ها نیست 
و بخصوص در شــهرهای دیگــر نمی گذارند.

ایــن اســت کــه بهانه می ســازند که همســایه 
اعتــراض کــرد. اینقــدر دقیــق شــده ایم که با 
اعتراض یک همســایه، یک تئاتر بسته شود. 
همه خواهان آن تئاتر بودند. دســت کم هزار 
نفــر از مــا حمایــت کردنــد هــزار نفــر به یک 
نفــر. فقــط امیــدوارم هیــچ یک از مســئولان 
آنجــا دربــاره فرهنــگ صحبت نکننــد چون 
می توانســتند خیلی کارها بکننــد که نکردند. 
اگر الان صحبت کنند، حتماً می خواهند رأی 

جمع کنند.
ë  ولی بچه هایشان کلی کار اجرا کردند و فعال

شدند...
هنرجویان زیادی داشــتیم که کلی تجربه 
بــه دســت آوردند. افراد بســیار دارای شــغل 
شــدند و درآمد کسب کردند. حتی اگر آنجا را 
به یک آدم بومی می دادند و فعالیتش ادامه 
پیدا می کرد، دلم نمی ســوخت ولی الان یک 

مکان مرده است.
ë  این تجربــه شــما را از تجربه های مشــابه در

دیگر شهرها دلسرد نمی کند؟
نه. چون این جور شکست ها را نمی فهمم 
و می گویــم بایــد ادامــه دهیــم. از بچگــی در 
همین بحران ها بزرگ شــده  و یــاد گرفته ایم 
که مدام باید از این فرصت ها اســتفاده کنیم 
و به نوعی نشان دهیم کار، شدنی است. تنها 
چیزی کــه در زندگی نفهمیدم این اســت که 
بگوییم نشد. بالاخره می شود. اگر نتوانستیم 
انجــام دهیم، راهش را پیــدا نکرده ایم یا بلد 

نیستیم ولی شدنی است. دنیا می چرخد.
ë  به گــروه برگردیــم. گفتید در حــال بازنگری

هستید. به نتیجه ای هم رسیده اید؟ ایده هایی 
دارید که در این دوران قابل اجرا باشد؟

شــاید برای یک ســالن فرضی یکســری از 
ایده هایمــان را اجرا کنم به عنوان یک نمونه. 
ســالن »موج نــو« را به یاد داریــد، قبول دارید 
ســالن خوبــی بــود و داشــت درســت پیــش 
می رفــت، خــارج از بحث ســلیقه ولــی آن را 
هم بستند. باید نشان دهیم که هر سالنی که 
پر شد، الزاماً موفق نیست چون همه جوره و 
با عروســی هم می توان ســالن را پر کرد. پس 
پر شــدن مــلاک نیســت. داشــتن برنامــه در 
یــک ســالن، مهم اســت. داریم بــه اینها فکر 

می کنیم.

بازیگری دنیای عجیب و غریبی است و اصلًا 
این چیزی نیست که ما الان داریم می بینیم. 
مــا هرگــز شــکل آکادمــی کلاســی را حتــی در 
از  یــک  هیــچ  نداشــته ایم.  دانشــگاه هایمان 
بازیگــران حرفــه ای کــه مدعی هســتند طبق 
متد فلان کار می کنند، چنین نیستند. هر کدام 
چیزی از آن متد شــنیده اند یعنی برداشتی از 
آن وجــود دارد و شــما بــا تجربه شــخصی ات 
آن را یکــی می کنــی و کارت را ارائــه می دهی. 
ایــرادی هم ندارد. ممکن اســت کارت خوب 
یــا حتی عالی باشــد و بعد شــاگردهایی داری 
که همــان تجربه های تــورا دریافــت می کنند 
و همــه چیــز بــه ســمت یکســری تجربه های 
شــخصی هدایت می شود. کســانی هم که در 
دانشــگاه ها درس می دهنــد، کاری جــز ایــن 
نمی کننــد. آنــان هــم تجربــه شــخصی ارائه 
می دهند. آموزشــگاه ها یاد گرفته اند کســانی 
را که دارند مشــهور می شــوند، بــرای تدریس 
دعــوت کننــد. آن فرد هــم که اســتاد خطاب 
شده، فکر می کند حتماً می تواند درس بدهد 

و می پذیــرد. بســیاری از آنــان از همیــن راه 
پول های آنچنانی می گیرند چون روی بورس 
هستند. کافی است یک شخص روی بورس را 
به یک آموزشگاه بیاوری برای یک ترم کلاس 
16 جلسه ای  10 میلیون پول می گیرند ولی آن 

شخص مشهور چه می تواند عرضه کند؟! 
تنهــا چیــزی کــه می توانــد عرضــه کنــد، 
تجربه های شــخصی تکه پاره خودش اســت 
و  این تجربه هــای کوچک را همین طور ادامه 
می دهد و خیلی اوقات پول هایی که به دست 
می آورند بیشتر از بازی در سینما و تئاتر است 
چون شــما بــا دو ســاعت تدریس ایــن پول را 
می گیــری ولی برای بــازی در فیلم به صورت 

پــروژه  بایــد 12 ســاعت در خدمــت  نرمــال 
باشــی. چــه کاری دارد کــه حتــی خاطره های 
شــخصی ات را برای یکســری جــوان تعریف 
کنــی و آنها هــم بخندند. خیلی هــا حاضرند 
بــه این آموزشــگاه ها برونــد و چیــزی هم یاد 
نگیرنــد. فقــط بــرای ســلفی رفته انــد. بــرای 
ســلفی 10 میلیون شــهریه بدهند و 16 جلسه 
هم بنشینند. این اتفاق دارد می افتد و بدتر از 
آن کسانی هم که کمی کار بلد هستند، تحت 
عنــوان پروژه های از ایده تــا اجرا، کلاهبرداری 
عظیمی می کنند چون او کــه چیزی برای یاد 
دادن نــدارد ولــی می توانــد یک کار متوســط 
ببندد و چنین هم می کند. این کار به هر حال 
جایــی اجرا می رود چــون آدم ها یاد گرفته اند 
حتی بــدون آموزش روی صحنه بروند یعنی 
مــا میانبرهــا را بیشــتر یــاد گرفته ایــم تا اصل 
ماجرا. الان همه آموزشــگاه ها یــک دوره ایده 
تا اجرا دارند چون ما محتوای درســی نداریم 
کــه به هنرجویــان ارائه دهیم ولــی می توانیم 
آنــان را در یــک کار روی صحنــه ببریم. توجه 

هم نمی شود که الزاماً هر بازیگری نمی تواند 
معلــم خوبی باشــد و برعکــس. اینهــا روالی 
دارد کــه باید بفهمیم. اگــر هم نمی فهمیم، 
نظــارت کنیــم. چــون مــردم بابت اینهــا پول 
و  خوشــحالند  مســئولان  ولــی  می دهنــد 
می گوینــد ایرادی ندارد چون این آموزشــگاه، 
شــغل ایجاد می کنــد. بخشــی از بیکاران مان 
کم می شــود. یکسری هم دارند پول جا به جا 
می کننــد و ســر این کلاس ها می نشــینند ولی 
 تئاتر و ســینمای ما چقدر ظرفیــت دارد برای 

این همه آموزشگاه.
ë آموزش را در دانشگاه ها چگونه می بینید؟

کمی اوضاع شــان بهتر اســت چــون آنجا 
هر کســی نمی تواند درس بدهــد. نمی توانم 
بگویــم هــر کــه در دانشــگاه درس می دهــد، 
دانشــگاه ها  در  چــون  اســت  فوق العــاده 

حســن معجونی معتقد است کار نشــد ندارد. هرچند شــرایط برای او و گروه تئاتر »لیو« هم 
مانند دیگر تئاتری ها دشــوار اســت ولی معجونی نــه نومیدی را درک می کند و نه خســتگی 
را و بــا همه انتقاداتی که دارد، می کوشــد راه دیگــری را از میان ســنگلاخ ها بیابد. در گرماگرم 
دوران کرونایــی درباره آینده مبهم تئاتر، فعالیت های گروه تئاتر لیو و نادیده گرفتن آموزش 

بازیگری هم کلام شدیم.

 ندا  طیبی 
خبرنگار

ë  همیشــه آموزش تئاتر را برای افراد خاصی در نظر گرفته ایم
در صورتــی که اگــر بخواهیم تئاتــر به عنوان یــک ضرورت در 
زندگی اجتماعی مردم جاری شــود، اتفاقــاً آموزش اهمیت 
خــود را نشــان می دهــد. همان طــور که اشــاره کردید ســالانه 
فارغ التحصیلان زیــادی داریم که وارد بدنه تئاتر می شــوند و 
باید برایشــان ایجاد اشتغال کنیم. می شود آنان را به مدارس 
و مهدهای کودک فرستاد تا آنها صاحب شغل  شوند و بچه ها 

از مزایای تئاتر بهره مند  شوند.
 ایــن صحبت خیلی مترقی اســت در جامعه مــا ؛نه اینکه 
نتوانــد اتفاق بیفتد ولی ما آدم هایی هســتیم که همه جوره به 
همین یک هفته فکر می کنیم. حتی یک ماه هم برای ما زیاد 
اســت. مدام داریم زمان می خریم برای اینکه باشیم. این یک 
موضوع کاملًا بنیادی اســت. اولاً می دانیم آمــوزش و پرورش 
مــا با فرهنگ مــان دو مقوله جــدا و گویی هر کــدام متعلق به 
یــک جای دیگر هســتند. ایــن فکر مترقی شــما دقیقــاً چیزی 
اســت که در همه کشورهایی که مناسبات نسبتاً درستی دارند، 
اعمال می شود. در همه جا مقوله آموزش تئاتر از لحظه  ورود 
کــودکان به مدرســه اتفاق می افتــد چون تئاتر صرفــاً جدای از 
اجــرا، کارکردهــای دیگری هــم دارد. کــودکان به وســیله تئاتر 

وارد فعالیت های اجتماعی می شوند و گف 
و گــو را تمریــن می کننــد و یــاد می گیرند. 

بخــش پداگوژیــک )تعلیمــی( تئاتــر در 
کشــورهای پیشرفته فعال است و برای 
زندانیــان هــم اســتفاده می شــود ولی 
مقوله فرهنگ برای برخی از مسئولان 

ما مهم نیســت. مدیریــت ما مدیریت 
بحــران اســت چــون مــدام در بحــران 

هستیم و معتقدند تئاتر برای مردم نان 
شــب نیســت ولی نمی توانند تصور کنند 

حتــی اگــر پیــام و همــه چیــز نمایش هایی 
را کــه اجــرا می کنیــم، دور بریزیــم، مــا بــا ایــن آثار 

یــک زندگی را نشــان می دهیــم و تماشــاگر ریتم 
جدیدی را با آن تجربه می کند. اصلًا مهم نیست 
کــه پیــام را متوجــه نشــود. مهــم این اســت که 
ریتم جدیدی به زندگی او وارد می شــود. خیلی 
اوقات یک نصیحت نیســت که بر کســی اثری 
می گذارد، تأثیر همان ریتم هاست، یک تجربه 

از بودن است، تخیل است. شما حتی نمی توانی تخیل 

را از علــم بگیــری و اگر چنین کنــی، دو روز هم دوام 
نمی آورد. چگونه می خواهیم تخیل را از خودمان 
بگیریم.جایگاهــش را نمی داننــد. مــا به همه 
چیــز دو روزه فکر می کنیــم در حالی که باید 
از همان سن کودکی تئاتر را آموزش بدهیم. 
قرار هم نیست همه آدم ها هنرمند بشوند، 
با تئاتــر یک چیز دیگــر را تمرین می کنند.
همانطــور که بــا نگهداری یک بچــه گربه، 
جــدای از بحــث حمایــت از حیوانــات، 
تعهد، مراقبت و مسئولیت پذیری را 
تجربه می کنیم. با تئاتر هم خیلی 
چیزهای دیگــر را تجربه می کنیم 
ولــی ایــن را نمی بیننــد و معتقدند 
تئاتــر باید اهداف و حرف هایی داشــته باشــد که در 
تلویزیــون هــم گفته می شــود ولــی ما را بــه جایی 
نرســانده چــون زندگــی فقــط در همــان حرف ها 
نیســت. گاهــی یــک وزش باد حــال مــا را از هزار 
کتاب دگرگون تر می کند. متأســفانه این چیزها را 

درک نمی کنند.

 قرار نبود که تئاتر بر مبنای اقتصاد بچرخد و اینکه با آوردن یک 
چهره، کاری را به تئاتر تبدیل کنیم. تئاترهای زیادی، بدون هیچ 
چهره مشهوری، سالن را پر می کردند. ایرادی هم ندارد اگر تئاتر 
بازیگر معروفی داشته باشد ولی قرار نبود این سالن ها ناگهان به 

این شکل، به محل کسبی تبدیل شوند که درجا اجاره بگیرند و 
درصدها را بالا ببرند.

آموزشگاه ها یاد گرفته اند کسانی را که دارند مشهور می شوند، برای تدریس 
دعوت کنند. آن فرد هم که استاد خطاب شده، فکر می کند حتماً می تواند 

درس بدهد و می پذیرد. بسیاری از آنان از همین راه پول های آنچنانی 
می گیرند چون روی بورس هستند. کافی است یک شخص روی بورس را 

به یک آموزشگاه بیاوری برای یک ترم کلاس 16 جلسه ای  10 میلیون پول 
می گیرند ولی آن شخص مشهور چه می تواند عرضه کند؟!
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وگزارش ویدئویی  

را ببینید


